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چكيده

هوش شش گانه؛ 
ابزار رهبري هوشمند

هوش شش گانه؛ 
ابزار رهبري هوشمند

ماندگاري پويا و رو به رشد سازمانهاي امروزي، در گرو تصميمات مناسب ، بموقع 
و اثربخش است که اين امر از طريق رهبري هوشمندانه و خردمندانه حاصل خواهد 
شد. رهبري يکي از چالشهاي مهم دنياي کسب و کار فعلي و آينده است و اين بدان 
دليل است که جهت دهي مسير سازمان از طريق تفکر و عمل رهبران، امکان پذير است. 
يکي از شايستگي هاي محوري که موجب موفقيت رهبران مي شود، هوش رهبري است. 
رهبران نيازمند پرورش هوش شش گانه )هگزاگوني( خود هستند تا بتوانند وظيفه شان 
را به طور متوازن و همه جانبه به انجام برسانند. در اين مقاله سعي برآن است که پس از 
اشاره اي کوتاه به نقشهاي رهبري، ابعاد هوش شش گانه، شاخصها و دستاوردهاي هر 

بعد در موفقيت سازمان تبيين شود.

دكتر ايرج سلطاني
iso@mobarakeh-steel.ir
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با  سازگاري  احساسي-انگيزشي:  بعد   -
يک فرهنگ جديد، مستلزم غلبه بر موانع و 
مشکلات است. افراد، تنها  زماني از عهده 
كاري بر مي آيند كه از انگيزه زياد برخوردار 
باور  و  ايمان  خود  تواناييهاي  به  و  باشند 
با  برخورد  در  كه  شخصي  باشند.  داشته 
ايمان  تواناييهاي خود  به  ديگر  فرهنگهاي 
ندارد، اغلب با ناكامي اوليه براي برقراري 
به  ارتباط، به سوءتفاهمات روي مي آورد. 
تقويت  براي  لازم  شاخصهاي  كلي  طور 
اين  به  مي توان  را  فرهنگي  هوش  مهارت 
عباسعلي زاده،  و  )نائيجي  كرد  بيان  شرح 

:)20 - 21 :1386
- شاخص دانش فرهنگي ؛

با  مثبت  ارتباط  برقراري  شاخص   -
فرهنگهاي ديگر؛

مقابل  در  رفتاري  سازگاري  -شاخص 
فرهنگهاي ديگر؛

- شاخص جمع گرايي؛
- شاخص انگيزه مشاركت.

براي  فرهنگي  هوش  دستاورد هاي 
رهبران 

فرهنگي،  هوش  به  مجهز  رهبران 

ابعاد هوش شش گانه رهبران سازماني
1. هوش فرهنگي 

خاصي  قابليتهاي  بر  فرهنگي،  هوش 
با  شخصي  روابط  براي  كه  دارد  تمركز 
فرهنگي  شرايط  در  اثربخش  و  كيفيت 
مختلف لازم اند. هوش فرهنگي بينشهاي 
با  انطباق  براي  كه  برمي گيرد  در  را  فردي 
موقعيتها و تعاملات ميان فرهنگي و حضور 
فرهنگي  چند  كاري  گروههاي  در  موفق 
را  فرهنگي  هوش  گانه  سه  ابعاد  مفيدند. 

مي توان به اين شرح زير بيان كرد:
فرهنگي  توسعه  براي  شناختي:  بعد   -
نياز است كه در مورد مؤلفه هاي  سازمان، 
مهمترين  شود.  كسب  اطلاعات  فرهنگي 
نکته در اين بعد، برقراري ارتباط و يافتن 
تأكيد  و  مقابل  طرف  با  مشترک  نقاط 

برآنهاست.
تفاوتهاي  از  بسياري  فيزيکي:  بعد   -
فيزيکي  مشاهده  قابل  اعمال  در  فرهنگي، 
و  عادات  پذيرش  با  مي يابند.  تبلور 
رفتارهاي ديگران در مسير شناخت و درک 
بهتر فرهنگ آنان قرار مي گيريد و در مقابل، 
آنها نيز بيشتر به شما اعتماد پيدا مي كنند و 

رفتار بازتري از خود بروز مي دهند.

نقشهاي رهبري سازماني 
رهبري، به معناي نفوذ در قلب كاركنان 
و تسخير ذهن آنهاست كه موجب تضمين 

موفقيت سازمان مي شود.
صرفاً  رهبر  جديد،  انديشه هاي  در 
نيست.  قانوني  مشروع  جايگاه  به  متکي 
فرايند رهبري با تأكيد بر توانايي شخصي 
رهبر و قدرت نفوذ او در باورها، ارزشها، 
گيرد،  مي  ديگران شکل  اعمال  و  رفتارها 
بايستي  بنابراين مدل هاي عقلايي رهبري، 
با مدل هاي غيرعقلايي )مبتني بر شهود و 
كاريزما( تركيب شوند )خدامي،1385: 36( 
را  سازماني  رهبري  نقشهاي  طوركلي  به 

مي توان در شکل 1 نشان داد.

الگوي هوش هگزاگوني رهبري سازماني
هوشمندي  نيازمند  سازماني  رهبران 
سازد  قادر  را  آنها  تا  هستند  چندگانه اي 
تصميمات استراتژيک در محيط پيچيده و 
كنند  اتخاذ  فعلي  كار  و  دنياي كسب  مهم 
هوش چندبعدي رهبران موجب مي شود تا 
سازمان، متوازن و هماهنگ و پويا شود. به 
طور كلي ابعاد هوش شش گانه رهبران را 

مي توان در شکل 2 نشان داد.

شکل 1: نقش هاي کليدي رهبري
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به  با  كه  مي كنند  كسب  را  قابليتهايي 
در  را  سازمان  مي توانند  آنها  كارگيري 
ياري  چشم اندازها  و  اهداف  به  رسيدن 
هوش  دستاوردهاي  طوركلي  به  رسانند. 

فرهنگي را مي توان چنين برشمرد:
- توان مديريت تنوع فرهنگي؛

- توان تعامل با خرده فرهنگهاي سازمان؛
- توان تغيير فرهنگ سازماني؛

- توان تقويت فرهنگ سازماني؛
- توان الگوسازي فرهنگي؛

- توان ارتباط فرهنگي در بين كاركنان ؛
- توان مفهوم سازي فرهنگي در سازمان.

2. هوش عاطفي
ارتقاي  موجب  كه  عواملي  از  يکي 
نحوه  مي شود،  رهبري  عملکرد  سطح 
اعضاي  و  رهبر  متقابل  درک  و  تعامل 
بايستي  سازمانها  رهبري  است.  سازمان 
عکس العمل  و  احساسات  بيان  زمينه هاي 
منطقي را در اعضاي تيم كاري ايجاد كند. 
دانيل گلمن هوش هيجاني را شامل چهار 

حوزه مي داند:
عميق  شناخت  طريق  از  خودآگاهي:   !

عواطف، هيجانها و حالات رواني ديگران، 
ارزيابي  توانايي  و  ضعف  و  قوت  نقاط 

صحيح از خود به دست مي آيد.
اداره  و  كنترل  توانايي  مديريتي:  خود   !

حفظ  توانايي  هيجانها،  و  عواطف  كردن 

استرس زا،  و  بحراني  شرايط  در  آرامش 
حالات  ابراز  و  خودانگيزشي  توانايي 

دروني است.
رهبران  و  افراد  اجتماعي:  آگاهي   !

داراي اين مهارت، دقيقاً مي دانند كه گفتار 
و  مي گذارد  تأثير  ديگران  بر  كردارشان  و 
باشد،  منفي  رفتارشان  تأثير  كه  درصورتي 

آن را تغيير مي دهند.
برقراري  شامل  روابط:  مديريت   !

و  مساعي  تشريک  تأثير گذار،  ارتباطات 
كارگروهي است. )آقايار و شريفي ، 1385: 

 )28 - 29
يادشده  چهارگانه  جنبه هاي  تركيب 
را  رهبري  شيوه هاي  در  عاطفي  هوش 

مي توان مطابق جدول 1 نشان داد.

دستاوردهاي هوش عاطفي براي رهبران
يکي از رموز موفقيت رهبران سازماني، 
داشتن هوش عاطفي قوي و كاربردي است 
كه از نگرش مثبت شروع مي شود. نگاه و 
نگرش ما، كيفيت روابط ما را با مردم معلوم 
مي كند. مؤسسه پژوهشي استنفورد، معتقد 
است كه 12/5 درصد هر پولي كه حاصل 
فعاليت انسان است، در اثر دانايي و 87/5 
درصد آن در اثر توانايي سازگاري با مردم 

به دست مي آيد، يعني:
توليدموفقيت=12/5% علم+87/5% مردم شناسي.

كه  شود  مي  گفته  خاطر،  همين  به 
شيوه  موفقيت،  فرمول  عنصر  مهمترين 
كنارآمدن با مردم است )ماكسول،33 : 1384( 
عاطفي  هوش  دستاوردهاي  كلي  طور  به 

براي رهبران را مي توان اينگونه برشمرد:
! توليد كار سيستماتيک؛
! توليد توانهاي جديد؛

! توليد دلسوزي در كار؛
! تبديل ضعفها به قوت؛

! توليد توان جمعي؛
! شکل گيري و پويايي تعامل .

3. هوش اجتماعي 
هوش اجتماعي در جامعه يا سازمان از 
جمله سرمايه هاي مهم محسوب مي شود و 
اين به خاطر آن است كه از طريق هوش 
اجتماعي، مي توان به ارتقاي سطح بهداشت 
رواني جامعه و سازمان كمک كرد. سرمايه 
پديده هايي  حاصل  مي توان  را  اجتماعي 
اجتماعي  تعامل  متقابل،  اعتماد  نظير 
احساس  اجتماعي،  گروههاي  متقابل، 
احساس  و  گروهي  و  جمعي  هويت 
دانست  آينده  از  مشترک  تصويري  وجود 
نظامهاي   )8:1386 دلوي،  و  )حق  شناس 
اجتماعي  هوش  وجود  اثر  در  يادشده، 
حاصل مي شوند. هوش اجتماعي، سازه اي 
كه  رهبري  قدرت  ارزيابي  براي  است 
استوار  فردي  ميان  روابط  محور  بر  بيشتر 

شکل 2: ابعاد هوش شش گانه رهبران سازماني

هوش 
رهبران
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مي توان درشکل 3 نشان داد.

دستاوردهاي هوش معنوي 
سازمان،  در  رهبر  معنوي  هوش 
در  معنويت  تضمين  و  گسترش  موجب 
سه  در  سازمان  در  معنويت  مي شود.  كار 
و  معنا  يافتن  براي  فردي )تلاش  سطح 
)ارتباط  گروهي  كاري(  زندگي  در  هدف 
به  كه  افرادي  و  همکاران  بين  قوي 
دارند( و سازمان  كار مشاركت  نحوي در 
باورهاي  و  اعتقادات  بين  )هماهنگي 
دارد جريان  سازمان(  ارزشهاي  و   اصلي 
رستگار،114:1386(  و  جعفري  )عابدي   
معنوي  هوش  دستاوردهاي  كلي،  طور  به 
رهبران را براي سازمان مي توان در شکل4 

نشان داد.
5. هوش سازماني 

را  سازماني  هوش   ،)Halal( هلال 
شناختي  زيرسيستم  پنج  عملکرد  حاصل 
مي داند كه عبارت اند از: ساختار سازماني، 
دانش  مديريت  ذي نفعان،  روابط  فرهنگ، 
هوش  آلبرخت  استراتژيک.  فرايندهاي  و 
سازماني را به عنوان استعداد و ظرفيت يک 
سازمان در حركت قدرت ذهني و تمركز 
رسالت  به  رسيدن  در  ذهني  قدرت  اين 
سازمان تعريف مي كند. )ستاري قهفرخي، 

 )35:1385
آلبرخت  ديدگاه  از  سازماني  هوش 

داراي اين هفت بعد است:
! چشم انداز استراتژيک ؛

! سرنوشت مشترک؛
! ميل به تغيير؛

! تقويت مسئوليت سازماني ؛
! ايجاد پاسخگويي جمعي و گروهي؛

! ايجاد و تقويت اعتماد سازماني؛
! ايجاد شبکه مديريت دانش جهت تبادل 

تجارب؛
! ايجاد تعهد رابطه اي در سازمان.

4. هوش معنوي 
هوش معنوي رهبري، به معناي ايجاد 
كار  در  روح بخشي  و  الهام بخشي  انرژي، 
معنويت، تلاش در جهت  است.  وزندگي 
خويشتن،  به  نسبت  حساسيت  ايجاد 
در جهت  كاو  و  برتر، كند  نيروي  ديگران، 
نياز است و  انسان شدن مورد  براي  آنچه 
جستجو براي رسيدن به انسانيت كامل است 
رستگار،104:1386(  و  جعفري  )عابدي 
الگوي  براساس  معنوي  رهبري  نظريه 
كه  است  يافته  توسعه  دروني،  انگيزش 
تحقق  به  ايمان  چشم انداز،  از  تركيبي 
است.  معنوي  بقاي  و  دوستي  نوع  هدف، 
نيازهاي  به  توجه  معنوي  رهبري  هدف 
بقاي  موجبات  تا  است  پيروان  اساسي 
آورد. چنين رهبري  فراهم  را  آنان  معنوي 
واقعي  معناي  كاركنان  كه  مي شود  موجب 
شغل خود را درک كنند و براي شغلي كه 
داراي  رهبران  شوند.  قائل  اهميت  دارند، 
ارزشهاي  و  بالا، چشم انداز  معنوي  هوش 
موجبات  و  ايجاد  كاركنان  براي  مشتركي 
فراهم  را  سازماني  و  تيمي  توانمندي 
نهايت، سطح رفاه زيستي،  مي كنند كه در 
سلامتي، بهره وري و تعهد كاركنان افزايش 
بطور   )32:1386 )نرگسيان،  يافت  خواهد 
كلي شاخص هاي هوش معنوي رهبران را 

بحرانها  در  بويژه  اجتماعي،  هوش  است. 
يک  در  بررسي ها  نتايج  است.  سودمند 
سازمان بزرگ بهداشتي در كانادا نشان داد، 
رهبراني  زيردست  كه  كاركناني  مشتريان 
مي كردند،  كار  كم،  اجتماعي  هوش  با 
كه  كاركناني  مشتريان  برابر  سه  از  بيش 
بالا  اجتماعي  هوش  با  رهبران  زيردست 
آنها  به  نرسيدن خدمات  از  كار مي كردند، 
پرستاراني كه  داشته اند. همچنين،  شکايت 
از  داشتند،  بالا  اجتماعي  هوش  با  رئيسي 
آنان  توانايي  و  بودند  سالمتر  عاطفي  نظر 
در پرستاري از بيماران بيشتر بود. )گلمن و 

بوياتزيس،39:1387(
 شاخصهاي هوش اجتماعي رهبران به 

اين شرح هستند:
! همدلي، به معناي شناخت انگيزه ديگران 

و حساسيت نسبت به نيازهاي آنان ؛
! هم كوكي،  به معناي گوش دادن با بذل 
توجه به ديگران و همنوا شدن با احساسات 

آنان ؛
به  احترام  معناي  به  سازماني،  آگاهي   !
پنهان  فرهنگ  فهم  و  سازماني  ارزشهاي 

سازمان؛
! نفوذ، به معناي درگير كردن ديگران در 

كار تصميم گيري و جلب حمايت آنها؛
مربي گري  معني  به  ديگران،  پرورش   !
در  جديد  قابليتهاي  ايجاد  جهت  ديگران 

آنان؛
رهبري  اعمال  معناي  به  انگيزه،  ايجاد   !
براي شکوفا شدن شايستگي هاي جديد در 

كاركنان؛
! كار تيمي، به معناي جلب همکاري و 
دركار  تيم   اعضاي  همه  از  بازخورد  اخذ 

)همان:37 - 36( .

دستاوردهاي هوش اجتماعي 
بهتر  اجتماعي  هوش  داراي  رهبران 
برقرار  تعامل  همکاران،  بين  در  مي توانند 
كنند و از توان اجتماعي آنان بهره گيرند. 
در  و  تيمي  اجتماعي  مهارت  تقويت 
نتيجه ارتقاي عملکرد تيم ها از آثار هوش 
اجتماعي است. به طور كلي دستاوردهاي 
را  سازمان  در  رهبران  اجتماعي  هوش 

مي توان به صورت فهرست وار برشمرد:
! ايجاد هويت سازماني پايدار؛

سمت  به  كاركنان  همسويي  ايجاد   !

جدول 1: نحوه تفکر و عمل رهبر داراي هوش عاطفي در مورد خود و ديگرانچشم انداز؛

مديريت خودخودآگاهي رهبري

آگاهي اجتماعي 
رهبري

مديريت روابط 
و ديگران

در مورد خود

چه عمل مي كنيمچه مي بينيم

در مورد ديگران
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! روحيه ؛
! اعتماد و توافق؛

! كاربرد دانش؛
! فشار عملکرد )همان منبع:34(.

هوش  به  بايستي  سازماني  رهبران 
مجموعه  بتوانند  تا  شوند  مجهز  سازماني 
تركيب  را  سازمان  معنوي  و  مادي  عوامل 
سازمان  اهداف  تحقق  اختيار  در  و  كنند 
قرار دهند. به طور كلي شاخصهاي هوش 

سازماني رهبران به اين شرح اند: 
! هدف مندي و نگاه استراتژيک؛  

! روحيه قوي؛
! مهارت ايجاد اهداف مشترک؛  

! تلاش زياد؛
! جمع گرايي؛    

! تعهد مديريتي؛
! تغييرپذيري؛    

! تفويض اختيار و تسهيل گري كار؛
! حمايت در نوآوري؛   

! قدرداني از دانش كاركنان؛
! پذيرش اشتباهات؛   

!  تسهيم دانش؛
! توان برخورد با بحران و چالشها؛  

! اخذ بازخورد مداوم.

دستاوردهاي هوش سازماني 
رهبران داراي هوش سازماني، توانايي 
كسب  را  سازمان  مسائل  حل  ذهني 
اشتراک  موجب  سازماني  هوش  مي كنند. 
دانش سازماني مي شود و درنتيجه كاركنان 

مي توانند هدفمندتر حركت كنند.
رهبران  سازماني  هوش  كلي  طور  به 
همراه  به  سازمان  براي  را  دستاوردها  اين 

دارد:
چشم انداز  سازي  جاري  و  تدوين   !

مشاركتي؛
! به وجود آوردن روحيه تشريک مساعي 

و تقدم منافع جمع به فرد؛
در  جانبه  چند  تغييرات  شدن  نهادي   !

سازمان؛
خدمات  و  محصول  در  نوآوري   !

سازمان؛
در  يکپارچه  نظامهاي  آوردن  بوجود   !

سازمان؛
! استقرار مديريت دانش در سازمان؛

عملکرد  خدمت  جبران  نظام  استقرار   !
محور؛

! استقرار مديريت عملکرد.
6. هوش استراتژيک

سازماني،  رهبران  استراتژيک  هوش 
رقابتي  آمدن هوشمندي  به وجود  موجب 
مي شود. هوشمندي رقابتي، هنر جمع آوري، 
پردازش و ذخير ه سازي اطلاعات است كه 
نياز  فراخور  به  سازمان  تمام سطوح  افراد 
خود به آن دسترسي دارند و به آنها كمک 
ودر  دهند  را شکل  آينده خود  كه  مي كند 
حفاظت  آنها  از  رقابتي  تهديد هاي  مقابل 
ارزيابي  استراتژيک،  هوش  مي كند. 
تغييرات در استراتژي رقابتي در بازه زماني 
مشخص است كه از تغييرات در ساختار، 
و  محصول  جديد  جايگزيني هاي  رقبا، 
است  شده  حاصل  صنعت  تازه واردهاي 
 )36:1387 قاسمي،  و  )وظيفه دوست 
رهبري  استراتژيک،  هوش  حاصل 
استراتژيک،  رهبري  است.  استراتژيک 
اثرگذاري بر موفقيت  فرايندي است براي 
رهبران  وسيله  به  كه  چشم انداز  مطلوب 
مورد استفاده قرار مي گيرد و با تأثيرگذاري 
منابع،  تخصيص  سازماني،  فرهنگ  بر 

هدايت از طريق سياستگذاري و اجماع بر 
سر محيط جهاني پيچيده ،مبهم و غيرقابل 
اطمينان همراه است. اين نوع رهبري، شامل 
نوعي تصميم گيري استراتژيک است كه با 
تفاوتهاي  تمايلات،  كليه  گرفتن  نظر  در 
و  سازمان  ذي نفعان  برنامه ها،  شخصيتي، 

فرهنگهاي مختلف تحقق مي يابد.
به  مرادي، 37:1386(  و  پور  )سهراب 
طور كلي شاخصهاي هوش استراتژيک را 

مي توان به اين شرح عنوان كرد:
! آينده نگري؛

! بينش اجتماعي؛
! هم افزايي سازي؛

! ايده سازي؛
! كل گرايي؛

! نگرش فلسفي؛
! قدرت تشخيص؛
! قدرت پيش بيني؛

! استنباط ابهام؛ 
! سازگاري؛

! تحليل ذهني؛
! يکپارچه سازي؛

شکل 3: شاخصهاي هوش مصنوعي رهبران
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! كارآفريني.

براي  استراتژيک  هوش  دستاوردهاي 
سازمان

رهبران داراي هوش استراتژيک، توان 
از سازمان را دارند و  درک محيط خارج 
سازگاري  و  پيوند  مي توانند،  راحتي  به 
ايجاد  سازمان  برون  و  درون  بين  مناسبي 
كنند.  تضمين  را  سازمان  ماندگاري  و 
رهبران با هوش استراتژيک، دائماً سازمان 
و  دهند  مي  تغيير  تحولات  با  متناسب  را 
تحليلگران خوبي براي خلق آينده سازمان 
هستند. دستاوردهاي هوش استراتژيک را 

مي توان چنين دانست:
! خلق بازارهاي جديد براي سازمان؛
! ماندگاري سازمان در محيط رقابتي؛

و  كسب  با  متناسب  فناوري  تغييرات   !
كار؛

! خلق ارزشهاي جديد در سازمان؛
! توليد محصولات و خدمات جديد؛

محصولات  در  بـــازار  سهم  رشد   !

جديد ؛
! تضمين سودآوري.

نتيجه گيري
كساني  عنوان  به  سازماني  رهبران 

سازماني  هدايت  و  الگودهي  نقش  كه 
توانمندي هاي  نيازمند  دارند،  عهده  به  را 
بتوانند  تا  هستند  متوازن  و  چندگانه 
را  آن  و  دارند  نگه  پويايي  در  را  سازمان 
كار  و  دنياي كسب  رهبران  دهند.  توسعه 
فعلي بايستي از هوشمندي قوي، يکپارچه 
بتوانند  تا  باشند  برخوردار  چندبعدي  و 
تصميمات هماهنگ و مناسبي اتخاذ كنند. 
نوع  شش  حاضر  مقاله  در  اساس  اين  بر 
هوش مورد نياز رهبران مشتمل بر هوش 
اجتماعي،  فرهنگي، هوش عاطفي، هوش 
هوش  و  سازماني  معنوي،هوش  هوش 
استراتژيک ارائه شد تا با ايجاد تركيب و 
به كارگيري آن توسط رهبران، سودآوري 

سازمان تضمين شود. 0
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